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چكيده
هـاي مفعـولي مـشتق و   انـواع صـفت     بنـدي دقيـق     در پژوهش حاضر، براي تعريف و دسـته       

شناختي كه رويكردي همگـاني بـه  ها را در چارچوب نظري سرنمون رده        مركب، آن   مشتق
در نظرية مـورد اشـاره، صـفات سـرنمون و. مقولات زباني است، مورد بررسي قرار داديم      

اي تعلـق دارنـد و كـنش گـزاره       » ويژگـي «بـه طبقـة معنـايي       هايي هستند كه      نشان صفت   بي
گذاري سـاختاري بايـد از لحـاظ  اين دسته صفات، بر پاية نشانه     . دهند  توصيف را انجام مي   

هـايي  صورت ساده باشند و بدون افزودن وند يا حضور در ساخت پيچيده بياينـد و صـفت                
صفات مفعولي كـه. شوند  دار مي  كه با يك وند اضافه يا ساخت پيچيده به كار روند، نشان           

در اين پژوهش مورد بررسي قرار داديم، به دليل متعلق بودن به طبقات معنايي غير از طبقة
هاي مفعـولي مـشتق  دار هستند و از جنبة ساختاري نيز به انواع صفت           نشان» ويژگي«معنايي  
تلفـي از جهـتهاي مفعولي، رفتارهاي مخ   انواع صفت . شوند  بندي مي   مركب گروه   و مشتق 

آوري انـواع پـس از گـرد  . دهنـد  داشتن كاركرد صفتي، اسمي و يا هر دو از خود نشان مي      
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خـان و جـستجوگر گوگـل، غيـر        جـن   ها در پيكـرة بـي       صفت مفعولي و بررسي كاربرد آن     
شناختي يعنـي معيـار       داري رده   هاي مفعولي را بر اساس دو معيار نشان         سرنمون بودن صفت  

هـا را روي      ري و بالقوگي رفتاري، نشان داده و وضـعيت و جايگـاه آن            گذاري ساختا   نشانه
افـزون بـر ايـن، روي نقـشة معنـايي، نمودارهـاي بـالقوگي               . كنيم  نقشة معنايي مشخص مي   

هاي  مركب به طور جداگانه ترسيم و انواع دسته رفتاري انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق   
  . ندگذاري شد صفات مفعولي در اين نمودارها جاي

داري، اجـزاي كـلام،       شـناختي، نـشان     صـفت مفعـولي، سـرنمون رده      : هاي كليدي   واژه
  .گذاري ساختاري و بالقوگي رفتاري نشانه

   
 مقدمه. 1

شود مانند گرفته،     ساخته مي » /ه-+ /بن ماضي   «در زبان فارسي صفت مفعولي طي فرايند اشتقاق، از          
) اسم، ضمير مشترك، صفت، قيد    (نصري غير فعلي    از راه تركيب و اشتقاق، ع     . برده، خورده، شسته  

نـشيند تـا صـفت يـا اسـم جديـد بـسازد ماننـد                  مـي » /ه-+ /بن ماضـي  «در كنار صفت مفعولي مشتق      
هـايي كـه بـا نـام          ست، واژه  ا جا   نكتة قابل بحث اين   . »مانده  زاده، عقب   سفركرده، خودشيفته، حلال  «

هـاي صـرفي كـه      بنـدي   ر يكساني ندارنـد و طبقـه      اند، رفتا   صفت مفعولي در زبان فارسي ساخته شده      
بـراي نمونـه    . تواننـد ايـن رفتارهـاي متفـاوت را تبيـين كننـد              اسـت، نمـي     ها شده   بندي آن   براي دسته 

كه به عنوان صفت مفعولي مـشتق و مـشتق مركـب            » كشته، نوشته، خودشيفته، فرزندمرده   «هاي    واژه
هـاي رفتـاري مقولـة        هـا ويژگـي     برخي از اين نمونه   . اند، رفتار يكساني ندارند     در فارسي ساخته شده   

روند و در سـاخت اضـافي    پذيرند، با صفت اشاره به كار مي دهند؛ صورت جمع مي اسم را نشان مي  
توانند بـه شـكل تفـضيلي و          هاي رفتاري مقولة صفت، نمي      ولي، از بين ويژگي   . شوند  نيز استفاده مي  

اين در حالي است كه در سـاخت صـفت توصـيفي بـه              . دبپذيرن» بسيار«عالي درآيند و قيد تأكيدي      
كـه بـه   » كـشته و نوشـته  «كـاربرد دارنـد؛ ماننـد    ) مسند(اي  و ساخت صفت گزاره   » شده«همراه واژة   

سـرباز  / بـسيار كـشته   / *تـرين    تر،كشته  كشته/ *هاي ميدان   كشته/ ها  اين كشته / ها  كشته«هاي    صورت  
هـا    بـا ايـن وجـود، برخـي ديگـر از ايـن نمونـه              . رود  يبه كـار م ـ   » است  سرباز كشته شده  / كشته شده 

  كه به صورت  » خودشيفته«هاي رفتاري صفت و اسم را همزمان داشته باشند، مانند             توانند ويژگي   مي
اين دختر خودشـيفته    / دختر خودشيفته / بسيار خودشيفته / ترين  تر، خودشيفته   خودشيفته/ خودشيفته«

هـاي    همچنـين، صـفت   . كـاربرد دارد  » خودشـيفتة كـلاس   / هـا  اين خودشـيفته  / ها    خودشيفته./ است
بنـابراين قـرار دادن   . رونـد  مفعولي مشتق در ساختمان فعل مجهول، نقلي، بعيد و التزامي به كـار مـي       

هـا را نـشان    رو اسـت و برخـي تفـاوت    صفات مفعولي زبان فارسي در يك طبقه بـا مـشكلاتي روبـه          
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اي مفعولي بايد رويكردي را در پـيش بگيـريم كـه بـر        ه  بندي صفت   براي توصيف و دسته   . دهد  نمي
بنـدي    در همين راستا، براي تعريف و طبقه      . يكسان نبودن تمام اعضاي يك مقوله تأكيد داشته باشد        

كه رويكردي ) Croft, 2001( كرافت 1شناختي تر انواع صفت مفعولي، رويكرد سرنمون رده دقيق
  . ش به كار گرفته شدهمگاني به مقولات زباني است، در اين پژوه

ــه  ــژوهش، نمون ــن پ ــشتق   در اي ــشتق و م ــولي م ــواع صــفات مفع ــايي از ان ــاريف و  ه مركــب تع
زبان از صفت مفعولي گردآوري شده و با توجـه         شناسان فارسي   هاي دستورنويسان و زبان     بندي  دسته

هـاي    ام نمونـه  تم ـ.  مورد بررسي قرار گرفتند    3 و بالقوگي رفتاري   2گذاري ساختاري   به دو معيار نشانه   
در نهايـت،   . گردآوري شده، با معيارهاي رفتاري و صرفي صفت و اسم مورد ارزيابي قرار گرفتنـد              

گـذاري   نشانه(شناختي كرافت     داري رده   وضعيت و جايگاه صفت مفعولي، با توجه به دو معيار نشان          
. شـود   مـي در جدول عناصر زبـاني كرافـت و نقـشة معنـايي مـشخص               ) ساختاري و بالقوگي رفتاري   

بندي انواع صفت مفعولي مشتق و مشتق مركب نيز با توجه بـه رفتارهـاي صـفتي و اسـمي كـه                        دسته
  . داشتند در نمودارهاي بالقوگي رفتاري جاي گرفتند

  
   ها مرور پيشينة پژوهش. 2

صـفت  . انـد   هاي نه چندان متفاوتي از صـفت مفعـولي ارائـه داده             دستورنويسان زبان فارسي توصيف   
چـه    يعنـي آن  . كنـد، ماننـد پوشـيده، بـرده         چه فعل بر او واقع شـده باشـد، دلالـت مـي              بر آن مفعولي  

، پيش از كسره است كه در آخر فعل گذشـته  »ه«پوشيدن و بردن بر او واقع شده باشد و علامت آن  
 ايـم   افـزوده ) ه(» بـرد و خوانـد  «، كـه بـر آخـر ماضـي     »خوانـده «، »بـرده « چـه گـوييم   درآيد، چنان

)Ghareeb et al., 1971, p.53.(  انوري و گيوي)Anvari& Givi, 2000 (   صفت مفعـولي را
صفت مفعـولي را معمـولاً بـا        . شود  دانند كه مفهوم مفعولي دارد؛ يعني كار بر آن واقع مي            صفتي مي 

خوانـده،  : ه+ شـنيده، خوانـد     : ه+ شـنيد   : سازند  افزودن هاي بيان حركت در آخر بن ماضي فعل مي         
 گـاهي واژة  . گرفته و نوشته، گفته، داده، آورده، برده، خورده، آشاميده و  موارد مـشابه         :ه+ گرفت  

اگـر صـفت مفعـولي، بـا        . خوانده شده، برده شده، ديده شـده      : افزايند  را نيز به اين ساخت مي     » شده«
پخـت،    افتـد، ماننـد دسـت       از پايـان آن مـي     » ه«اي ديگر تركيـب شـود، گـاهي           اسم يا صفت يا واژه    

رفتـه،    ديـده، آب    افتـد، همچـون آب      زاد و  موارد مشابه و گـاهي نمـي           اندود، آدمي   آلود، خاك   پشم
. رفته و موارد مـشابه      مانده، پيش   داده، پسرخوانده، پس    شده، دل   خشك داده، بوگرفته،   داده، تاب   آب

                                                                                                                   
1 typological prototype 
2 structural coding 
3 behavioral potential 



 ...قليان و  حسين/ شناختي  ههاي مفعولي با رويكرد سرنمون رد بندي صفت بررسي و دسته/  36

آلو،    گوشت آلو،  آلو، خواب   پشم: افتد  نيز مي » ه«ي پيش از    » ت«يا  » د«،  »ه«در مواردي هم افزون بر      
صـفت مفعـولي   ). Anvari & Givi, 2000, p.150. (پـرور، نـازپرور   بـاف، پنـاه   زجركش، دست

هاي  مركب اعم از كامل و مرخم از جنبة رابطة نحوي و دستوري كه دو جزء آن با هم دارند، گونه                   
، فرمـوده   حكـيم : همراه اسم يا ضميري كه فاعل صفت است       . 1: مختلفي دارد كه از آن جمله است      

داده،  ديــده، دل ســتم: همــراه اســم يــا ضــميري كــه مفعــول صــفت اســت. 2. خــودكرده، بــادآورده
سـاخته    اندود، پيش   آلوده، گل   خواب: همراه اسمي كه متمم صفت است     . 3كشيده    زجركشيده، رنج 

صفت مفعولي گـاهي    . مانده  ديرآمده، زودرسيده، عقب  : همراه قيد كه صفت، مفهوم فاعلي دارد      . 4
ــه صــورت  ــي ب ــروه وصــفي م ــد گ ــسته، از جــان ازجــان دســت: آي ــگ ش ــته، از فرن ــشته،  گذش برگ

  ).151همان، (باخته  ودين خورده، دردام افتاده، دل شيرپاك
نيـز تعريـف مـشابهي از صـفت مفعـولي دارد و انـواع صـفات        ) Tabatabai, 2016(طباطبايي 

بخش چهارم يعني بخش . تاس بندي شده   كند كه در زير به صورت خلاصه جمع         مفعولي را بيان مي   
مركب در زبان فارسي به ترتيـب و برمبنـاي            شناسي و تحليل انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق          رده

   مــواردي هــستند كــه انــوري و گيــوي     6 و 5مــورد . هــا خواهــد بــود   گــذاري همــين شــماره 
)2000 Anvari & Givi, (اند بندي صفت مفعولي آورده در تقسيم .  
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  صفت مفعولي مركب :عوليصفت مف+ اسم .1
  كرده تحصيل: اند از فعل مركب مشتق شده. 1. 1
  زهرآلوده  : اند  از فعل مركب مشتق نشده1-2

  بسته  زبان:  سازة دوم از فعل گذرا مشتق شده1-2-1
  سركنده: پذير است  اسم اول كنش1-1-2-1
سرمازده                                                              : فعل است  اول عاملِ كنش اسم1-1-2-2                                                     

   :سازة دوم از فعل ناگذرا مشتق شده 1-2-2
  پريده  رنگ: اسم اول نقش فاعل را دارد: پريده رنگ

و » زاده در معنـي فرزنـد     «   عمدتاً از تركيب اسـم و صـفت مفعـولي               اسم مركب       : صفت مفعولي + اسم  . 2
 اميـرزاده،   :شوند كه در زيرساخت يك گروه نحوي است شامل مـضاف و مـضاف اليـه                 ساخته مي » خوانده«

  پسرخوانده     
    صفت مفعولي مركب: صفت مفعولي+ فتص. 3

  شده پاك: اند  از عبارت فعلي يا افعال مركب مشتق شده3-1
  زاده  حلال:  ميان جزء اول و جزء دوم رابطة قيد و صفت برقرار است3-2

  صفت مفعولي مركب  : صفت مفعولي+ ضميرمشترك . 4
  خودشيفته: ولي است ضمير مشترك متمم صفت مفع4-1
  خودباخته:  ضمير مشترك مفعول جملة زيرساختي است4-2
  خودساخته: كند زمان نقش فاعل و مفعول را ايفا مي  ضمير مشترك هم4-3
 خودخواسته   : كند  ضمير مشترك نقش فاعل را ايفا مي4-4

  مانده عقب: مركب صفت مفعولي مشتق: صفت مفعولي+ قيد . 5
  از جان گذشته: صورت گروه وصفيصفات مفعولي به . 6

  بندي انواع صفت مفعولي دسته: 1شكل 
  

هاي انجام شدة صفات مفعولي، دستورنويـسان بـه دليـل داشـتن ديـدگاه سـنتي در                     در پژوهش 
بنـدي دقيـق و       بندي، معيارهاي رفتاري متفاوت صفات مفعولي را ناديده گرفتـه و دسـته              بحث مقوله 

هايي با برخورداري     اند؛ براي نمونه، واژه     چوب مشخصي ارائه نكرده   ها در چار    قطعي براي تمايز آن   
ايـن  . گيرنـد   هاي صرفي مشخصي در مقولة مشخصي مثل صفت يا اسم قرار مي             از شرايط و ويژگي   

دسـتي    شـناختي، انـواع صـفات مفعـولي كـه از يـك              در حالي اسـت كـه در رويكـرد سـرنمون رده           
شـوند و   گذاري ساختاري و بالقوگي رفتاري بررسـي مـي    شانهبرخوردار نيستند با توجه به دو معيار ن       

در واقـع ديـدگاه مـورد    . گـردد  ها در نزديك و دور بودن به صفت و اسم تبيـين مـي    هاي آن   تفاوت
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بنـدي طيفـي و سـرنموني         نظر، ديـدگاهي مرزبنـدي شـده و قطعـي بـه مقـولات نيـست، و بـه طبقـه                    
 . پردازد مي

  
  چارچوب نظري پژوهش. 3

. شـناختي اسـت   هـاي زبـان   هـا در مبحـث      ترين بحـث    بندي اجزاي كلام از قديمي      ي يا مقوله  بند  طبقه
هـا ماننـد ديـدگاه ارسـطويي، مقـولات را كـاملاً جداگانـه و داراي مرزهـاي قطعـي و              برخي نظريـه  
بنـدي در ديـدگاه      مقولـه . بنـدي اسـت     ايـن ديـدگاه، ديـدگاه سـنتي بـه طبقـه           . پندارنـد   مشخص مـي  

ها نيـز مقـولات زبـاني را مفـاهيمي مطلـق و داراي       ع ديدگاه ارسطويي است و آن گرا نيز تاب    صورت
، در )Wittgenstein, 1958( هر چند فيلسوفي مانند لودويك ويتگنـشتاين . دانند مرز مشخص مي

ويتگنشتاين در بحث جالـب خـود در مـورد    . گيرد بندي از اصطلاح گنگ بودن بهره مي   بحث طبقه 
ها مـشترك     توان يافت كه در تمام بازي       رسد كه هيچ ويژگي يكساني را نمي        بازي، به اين نتيجه مي    

هـاي    بنـدي   بـه بـاور وي، دسـته      . هـستيم » بـازي «اي بـه نـام        با اين وجود، ما قادر به درك طبقه       . باشد
). Wittgenstein, 1958, p. 41(شـوند   هـاي خـانوادگي درك مـي    گوناگون بـر اسـاس شـباهت   

شناسـي و علـوم       در روان » سـرنمون «بندي سبب رسـيدن بـه نظريـة            مقوله ديدگاه ويتگنشتاين دربارة  
  ، هـــاپر و تامـــسون )Givon, 2001( گـــرا ماننـــد گيـــون شناســـان نقـــش زبـــان. شـــناختي شـــد

)Hopper & Thompson, 1984(،  كـامري )Comrie, 1989 (  كرافـت)Croft, 2000 ( و
هـاي زبـاني       را بر پيوستاري بودن مقوله     گيري از ديدگاه سرنمون، تحليل خود       بسياري ديگر، با بهره   

ها را در مـورد ديـدگاه سـرنموني     يكي از موجزترين بحث) Croft, 1991(كرافت . استوار كردند
اي همگـاني در مـورد اجـزاي كـلام،            وي براي داشتن نظريـه    . است  در مقولات واژگاني ارائه كرده    

. ارجاع، توصيف و اسناد   : داند   نوع مي  شناختي را شامل سه      رده -ساختارهاي لازم در رويكرد نقشي    
ها سه مقولة اصلي دارند، و آن سه مقوله براي انجام اين سه عمـل بـه كـار                     در واقع، به نظر وي زبان     

كنند  دهند، توصيف مي هايي كه ارجاع مي به اين ترتيب ساخت. ها فرعي هستند    ساير مقوله . رود  مي
هايي   كنند و بر پاية اين نظريه واژه        گذاري مي   اي را نشانه    هاي گزاره    واقع كنش   دهند، در   يا اسناد مي  

بنـدي بـه طبقـات معنـايي          هاي ارجاع، توصيف و اسناد را پر كنند، قابـل دسـته            توانند جايگاه   كه مي 
 و  2، ويژگـي  1هـاي شـيء     ها با نام    اي در هر كدام از اين نقش        شناختي ويژه   هاي رده   هستند و سرنمون  

اي  هاي كـنش گـزاره   به بيان ديگر، هر يك از ساخت). Croft, 2001, p. 88( وجود دارد 3كنش
                                                                                                                   
1 object 
2 property 
3 action 
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هـاي   تواند با طبقات معنايي شيء، ويژگي و كنش مرتبط شود و از يافته  ارجاع، توصيف و اسناد مي    
نـشان و سـرنمون       توان به عنوان معياري براي تشخيص اجزاء كلام بي          آمده از اين ارتباط مي      دست  به

شـيء،  (بنـدي معنـايي       كرافـت بـا تلفيـق طبقـه       . دار و غير سرنمون بهـره گرفـت        از اجزاء كلام نشان   
هـاي   ؛ بـه سـرنمون  )ارجـاع، توصـيف و اسـناد   (اي  و عناصر لازم در ساخت گزاره )  و كنش   ويژگي

  تـوان تعريـف كـرد؟ كرافـت          امـا ايـن سـه طبقـة معنـايي را چگونـه مـي              . يابد  شناختي دست مي    رده
)Croft, 1991 (و  3، گـذرايي 2، ايـستايي 1پـذيري  ها از چهار معيار معنـايي ارتبـاط   نبراي تعريف آ

هاي معنايي اجزاء كلام سـرنمون        كند و مشخصه    اي استفاده مي    هاي گزاره    براي كنش  4پذيري  درجه
  :كند گونه بيان مي را اين

 
  ).Croft, 1991(هاي معنايي اجزاء كلام سرنمون  مشخصه: 1جدول 

  پذيري  درجه  اييگذر  ايستايي  پذيري ارتباط  
  ناپذير درجه  دائمي  ايستا  مرتبط غير  شيء
  پذير درجه  دائمي  ايستا  مرتبط  ويژگي
  ناپذير درجه  گذرا  فرآيند  مرتبط  كنش

  
» رونـده «حتماً بـا يـك   » رفتن«براي نمونه، كنش   . پذير هستند   ها هر دو ارتباط     ها و ويژگي    كنش

ا خود اشياء و اشـخاص نيازمنـد مـرتبط بـودن            ويژگي يك شخص است؛ ام    » چاق«ارتباط دارد و يا     
هـا داراي ثبـات هـستند و يـك وضـعيت ايـستا را نـشان         از سويي اشيا و ويژگي  . »پسر«نيستند، مانند   

اي بـه مرحلـه ديگـر         كنند كه قابليت انتقال از مرحلـه        ها به فرايندهايي اشاره مي      دهند، ولي كنش    مي
در نهايـت  . هـا پايـدار هـستند      ولـي اشـياء و ويژگـي      هـا گـذرا هـستند،         به همين سبب، كـنش    . دارند

سـعي  ) Croft, 2001(كرافـت  . پـذير نيـستند   ها درجه پذير هستند اما اشياء و كنش ها درجه ويژگي
هاي معنايي را ثابت نگـه        هاي مختلف، اين ويژگي     است براي مقايسة طبقات واژگاني در زبان       كرده

بـا  ) Croft, 2001, p.88(او . در اختيـار داشـته باشـد   هـا   دارد، تا معياري مشخص براي مقايسه آن
ارجـاع،  (اي    و عناصـر لازم در سـاخت گـزاره        )  و كـنش    شـيء، ويژگـي   (بنـدي معنـايي       تلفيق طبقه 

شناختي براي هر يك از اجزاي كلام اصلي را در قالب جـدولي               هاي رده   سرنمون) توصيف و اسناد  
  .دهد براي زبان انگليسي ارائه مي

                                                                                                                   
1 relationality 
2 stativity 
3 transitoriness 
4 gradability 
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  )Croft, 2001(نشان اجزاي كلام  دار و بي يبات نشانترك: 2جدول 
  اسناد  توصيف  ارجاع  

  نشان هاي بي اسم  شيء
، 1)ملكي(حالت اضافي 

هاي  ، گروه2ها سازي صفت
  3اي اسمي اضافه حرف

هاي  ، فعل4اي هاي گزاره اسم
  ربطي

هاي  فعل  ، 6اي گزاره صفات  نشان  صفات بي  5هاي مشتق از صفت اسم  ويژگي
  ربطي

، 8ها ، متمم7هاي كنشي اسم  كنش
  9مصدر، اسم مصدر

، بندهاي  10گروه وصفي
  نشان هاي بي فعل  موصولي

  
دار را نـشان دهـد، از رمزگـذاري     بر مبنـاي ايـن جـدول، هرگـاه زبـاني بخواهـد مـوردي نـشان            

راي اسم هستند و تا هنگامي كه ب ـ      » كتاب«و  » تهران«هاي    براي نمونه واژه  . كند  ساختاري استفاده مي  
 اگر ايـن دو     ولينياز به تكواژ اضافي ندارند      ) نشان  يعني در حالت بي   (روند    ارجاع به اشيا به كار مي     

را بيـافزاييم تـا بتـوانيم توصـيف         » ي-« ساز    واژه براي توصيف اشيا استفاده شوند، بايد تكواژ صفت        
م است با فعـل ربطـي بيـاوريم؛         يا براي اسناد بر اشيا، لاز     . »تلفظ كتابي «و  » لهجة تهراني «كنيم؛ مانند   

). Rasekh-Mahand, 2017, p. 311(» بهترين دوست كتاب است«و » احمد تهراني است«مانند 
رونـد، نـشانة      بـه كـار مـي     ) نشان  يعني حالت بي  (به عنوان نمونة ديگر، افعال وقتي براي اسناد اعمال          

آن بـراي توصـيف عملـي اسـتفاده        اما اگر بخواهيم از     . »احمد رفت «ساختاري خاصي ندارند؛ مانند     
، كـه در آن بنـد       »درختـي كـه افتـاد     «كنيم، بايد به صورت بند موصـولي بـه كارشـان ببـريم، ماننـد                

اگر بخواهيم به عملي ارجـاع دهـيم، بايـد فعـل را بـه               . كند  ، اسم را توصيف مي    »كه افتاد «موصولي  
هـايي    نـشان صـفت     هـاي بـي     فتص. »افتادن درخت «يا  » رفتن علي «صورت مصدر در بياوريم، مانند      

دهند، ماننـد    را انجام مي  » توصيف«اي    تعلق دارند و كنش گزاره    » ويژگي«هستند كه به طبقة معنايي      
اشـاره دارد و در عمـل       » پـسر «به ويژگي   » بزرگ«جا    كه در اين  » پسرِ بزرگ علي آمد   «در  » بزرگ«

                                                                                                                   
1 genitive 
2 adjectivizations 
3 prepositional nominals 
4 predicate nominals 
5 de-adjectival nouns 
6 predicate adjectives 
7 action nominals 
8 complements 
9 gerunds 
10 participles 
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نـشان   نبة رمزگذاري ساختاري بـي اين صفت از  ج. را بر عهده دارد» احمد«اي نقش توصيف     گزاره
دار  صفتي كه به ويژگـي اشـاره نداشـته باشـد نـشان       . رود  كار مي   است چون به تنهايي و بدون وند به       

 كـار رود؛   براي نمونه، صفتي كه در جهان خارج  به ويژگي اسناد كند بايد با فعـل ربطـي بـه         . است
» بزرگـي «و  » خـوبي « بايد نشانه بگيرد مانند    يا اگر به چيزي ارجاع دهد،     . »علي عاقل است  «مانند بند   

اي كـه     بچـه «ها به صورت بند موصـولي در جملـة            يا كاربرد آن  . هاي مشتق از صفت هستند      كه اسم 
رسـاند،   را نمـي   ، ديگر مفهـوم ويژگـي     »پخته«، يا صفت مفعولي، مانند      »بوسيدي برادرزادة من است   
دار  رونـد بايـد نـشان    به عنوان صفت بـه كـار مـي   دهد و از اين رو وقتي         بلكه نوعي عمل را نشان مي     

از سـوي ديگـر اگـر از اشـيا بـراي      . شوند و وند بگيرند يا با ساختي پيچيده ماننـد بنـد همـراه شـوند         
صـفت، اسـم   » شـكلات سـنگي  «براي نمونـه، در تركيـب   . دار شود توصيف استفاده شود، بايد نشان    

دار اسـت امـا در        كنـد و از ايـن رو نـشان          مـي ء ديگري يعني سنگ توصيف        خود را در رابطه با شي     
كند، بلكه فقـط      صفت موصوف خود را در پيوند با چيز ديگري توصيف نمي          » آسمان زيبا «تركيب  

شـويم،    نـشان مقـولات اصـلي دور مـي          بنابراين، هر زمان از وضعيت بـي      . كند  ويژگي آن را بيان مي    
  ).Rasekh-Mahand, 2017, p. 311-312(گذاري ساختاري هستيم  نيازمند استفاده از نشانه

بر . است 1نشان يا سرنمون، معيار رفتاري شناختي ديگر براي تعيين مقولة بي داري رده معيار نشان
نـوع   هـاي هـم   هاي تصريفي بيشتر يا مساوي با ديگر مقولـه  نشان بايد ويژگي پاية اين معيار، مقولة بي    

طابقه را در شمار، جنس و حالت نـشان دهـد امـا    تواند م ها صفت مي  در بعضي زبان  . خود نشان دهد  
توان بر مبنـاي مـدرج بـودن، تفـاوت بـين              هر چند مي  . دهد  در فارسي صفت اين موارد را نشان نمي       

پذيري، صفات    بر پاية معيار درجه   . هاي فارسي را بررسي كرد و معيار رفتاري را به دست داد             صفت
صـفات فـاعلي در     ). »پيرتـر /پيـر «،  »بـدتر /بـد «،  »تر  رگبز/بزرگ«مانند  (توانند مدرج باشند      ساده مي 

، اما در بقيـة  )»كوشاترين/كوشاتر/كوشا«مانند (پذير هستند  ختم شوند درجه » ا-«مواردي كه به وند     
» گــر-«، )»خريــدار«(» ار-«، )»لــرزان«(» ان-«، )»گيرنــده«(» نــده-«مــوارد بــا اضــافه شــدن ونــدهاي 

تـوان گفـت    پـذير نيـستند و بـراي نمونـه نمـي           شود، درجـه    ته مي ساخ) »طلبكار«(» كار-«،  )»دادگر«(
، »تـر   هـويج پختـه   *«پذير نيـستند ماننـد        رسد درجه   در مورد صفات مفعولي به نظر مي      .  »تر  گيرنده*«
  ).Rasekh-Mahand, 2017, p. 315(» تر آب آشاميده*«، »تر اموال دزديده*«

اي كـلام در زبـان انگليـسي را كـه دو     هـاي اجـز   نقشة معنايي ساخت، )Croft, 2003(كرافت 
دهـد، ارائـه    گذاري ساختاري و بالقوگي رفتاري را نشان مي       شناختي يعني نشانه    داري رده   معيار نشان 

  :است داده
                                                                                                                   
1 behavioral potential 
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شيء

ويژگي

كنش

ــاختاري ــانه گذاري س    ســاخت هاي داراي نش

   ســاخت هاي بــدون نشــانه گذاري ســاختاري

ــالقوگي رفتــاري ســاخت ها    ب

شمار

اسم هاي 
مشتق از 

صفت

گروه وصفي

تكميلي صورت
تصريفي صورت

صورت گروه رساني

اسم مصدر

)ملكي(حالت اضافي

فعل هاي 
ربطي

مطابقه  /زمان
وجه   /

 هاي اسم
گزاره اي

١
٢

٣

  
  )Croft, 2003(نقشة معنايي اجزاي كلام زبان انگليسي : 2شكل 

ي    
1

ي
2

  ي

ع عناصر زباني را در زبـان انگليـسي         چين توزي   هاي نقطه   با توجه به اين نقشة معنايي، چهارگوش      
. گذاري ساختاري ندارند    اي ارجاع، توصيف و اسناد نشانه       هاي گزاره   دهد كه براي ساخت     نشان مي 

دهنـد كـه بـراي        هـاي تيـره عناصـر زبـاني را نـشان مـي              چهـارگوش . يعني ساده و بدون وند هـستند      
بـا توجـه بـا ايـن      . دار هستند   وند نشان گذاري ساختاري دارند و با گرفتن         اي نشانه   هاي گزاره   ساخت

نشان در زبـان انگليـسي        هاي بي   فقط ساخت » ويژگي، توصيف «هاي با تركيب      نقشة معنايي، ساخت  
هـا    ايـن سـاخت  ،از ايـن رو . نـشان هـستند   نيـز عناصـر بـي   » شيء، توصيف«هاي   بلكه ساخت . نيستند

تـاري عناصـر زبـاني هـم درون          بالقوگي رف  .گيرند  چين قرار مي    همگي درون يك چهارگوش نقطه    
با توجه به اين نقشة معنـايي، عناصـري كـه در زبـان انگليـسي بـالقوگي                  . اند  ها نشان داده شده     بيضي

. نـشان و سـرنمون هـستند        است كـه عناصـر بـي        دهند به نقاطي محدود شده      رفتاري از خود نشان مي    
گـذاري     بـه لحـاظ معيـار نـشانه        شناختي عناصر زباني سـرنمون كـه        بنابراين، طبق نظرية سرنمون رده    

  . هاي تصريفي بيشتري دارند نشان هستند، با توجه به بالقوگي رفتاري ويژگي ساختاري ساده و بي
در بخش پسين، انواع صفت مفعـولي مـشتق و مـشتق مركـب زبـان فارسـي بـا توجـه بـه معيـار                          

                                                                                                                   
1 suppletive forms; good/better/best 
2 inflectional forms; tall/taller/tallest 
3 periphrastic forms; loquacious/ more loquacious/ most loquacious (Croft, 2003) 
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شناختي كرافـت     اي رده ه  گذاري ساختاري و معيار بالقوگي رفتاري كه در حمايت از سرنمون            نشانه
ها با توجـه بـه ايـن دو معيـار،         در نهايت جايگاه و وضعيت آن     . شود، بررسي خواهند شد     استفاده مي 

كـه در بخـش مقدمـه اشـاره شـد،       همـان گونـه  . شـود  بر روي نقشة معنايي اجزاي كلام مشخص مي    
قولـة اسـم را نيـز    هـاي صـرفي م   هاي مفعولي علاوه بر كاربرد صفتي، ويژگي بسياري از انواع صفت 

با اين وجود، در اين بخش بـا بررسـي          . توانند به جاي موصوف خود به كار روند         گيرند يعني مي    مي
شـناختي،   جداگانة انواع صفت مفعـولي مـشتق و مـشتق مركـب در چـارچوب نظـري سـرنمون رده                 

داري  هــا را روي نقــشة معنــايي اجــزاي كــلام بــا توجــه بــه دو معيــار نــشان  بــرآنيم تــا وضــعيت آن
بندي انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق مركب با توجـه بـه               سپس دسته . شناختي مشخص كنيم    رده

دهنـدة بـالقوگي      ها كاربرد صفتي دارند يا اسـمي و يـا هـر دو، كـه در واقـع نـشان                     اينكه كدام دسته  
  .  شود هاست، در نمودارهاي بالقوگي رفتاري مشخص مي رفتاري آن

  

   مفعولي در زبان فارسيشناسي انواع صفت رده. 4
اي نقش توصيف را بـر        در چارچوب نظري كرافت، صفت سرنمون صفتي است كه در عمل گزاره           

واژي  از ديدگاه سـاخت . عهده دارد و به ويژگي اشاره دارد و نه بيانگر شيء است و نه بيانگر كنش              
. رونـد  ند به كـار مـي  نشان هستند چون به تنهايي و بدون و  و رمزگذاري ساختاري نيز اين صفات بي      

خوب، بد، زشت، زيرك، لاغر، چاق، كوتاه، بلند، دراز، شجاع، گرم، سرد،            «بنابراين صفاتي مانند    
نرم، نازك، دور، سبك، نو، صاف، تلخ، زبر، سمج، روشن، وسيع، خشك، قاطع، اسـتوار و مـوارد                

» دختـر شـجاع   «در عبـارت    » شـجاع «صفات سرنمون هستند؛ به بيـان ديگـر صـفت سـرنمون             » مشابه
ويژگي مادر را از نظر سن نشان » مادر پير «در عبارت   » پير«ويژگي دختر را از نظر ارزش و يا صفت          

  .كنند هاي قبل خود را توصيف مي دهد و در عين حال اسم مي
از جنبـة  » گرفته، داده، خورده، برده، آشـاميده و مـوارد مـشابه       «تمام صفات مفعولي مشتق مانند      

گرفت، داد، خورد، برد، آشاميد و      «هاي ماضي      در جهان خارج اشاره دارند و از بن        معنايي به عملي  
از ايـن  . است كنندگي استفاده شده    كه بيانگر كنش هستند، براي نقش توصيف      » مواردي از اين قبيل   

شوند و بـرخلاف صـفات    به بن فعل ماضي ساخته مي» ه«رو، از نظر ساختاري، با اضافه شدن پسوند   
صـفات مفعـولي    . گذاري ساختاري دارنـد     ارسي، ساده و بدون وند نيستند و در واقع نشانه         سرنمون ف 

بـراي نمونـه، صـفت      . مركب نيز از جنبة طبقة معنايي در مورد عملـي در جهـان خـارج اسـت                  مشتق
از عمل ستم ديـدن كـه بيـانگر كـنش اسـت و در مـورد عملـي در              » ديده  ستم«مركب    مفعولي مشتق 

از ايـن رو از طريـق تركيـب و    . اسـت  اي نقش توصـيف كـردن اسـتفاده شـده      جهان خارج است، بر   
بـن  (در كنـار صـفت مفعـولي مـشتق        ) اسم، ضمير مشترك، صفت، قيد    (اشتقاق، عنصري غير فعلي     
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مركب نيز برخلاف صـفات       صفات مفعولي مشتق  . نشيند تا صفت يا اسم جديد بسازد        مي) ه+ ماضي
گـذاري سـاختاري، صـفات        بنـابراين طبـق معيـار نـشانه       . ندسرنمون فارسي، ساده و بدون ونـد نيـست        

كـنش،  «هـا   هـاي سـرنموني آن   مركب صـفات غيـر سـرنمون هـستند و مؤلفـه           مفعولي مشتق و مشتق   
  . پردازيم ها مي اكنون به بررسي بالقوگي رفتاري آن. است» توصيف

تواننـد بـه شـكل      يم ـ: نشان در زبان فارسي از اين قرارند        معيارهاي رفتاري صفات سرنمون و بي     
، با تشديدگرها )ترين بزرگ/ تر بزرگ/ بزرگ(به اين معنا كه مدرج باشند     . تفضيلي و عالي درآيند   

و ) اتـاق بـزرگ  (و در دو نوع ساخت متفاوت توصـيفي    ) بسيار بزرگ (توصيف شوند   » بسيار«مانند  
 »هـا –«توانند با     رسي مي نشان در فا    هاي بي   از سويي اسم  . كاربرد دارند ) اتاق بزرگ است  (اي    گزاره

، همـراه بـا     )ايـن مـرد   (، همراه بـا صـفت اشـاره بياينـد           )مردان/ مردها/ مرد( جمع بسته شوند     »ان  -«و
هـاي فـاعلي، مفعـولي،        تواند در نقـش     همچنين اسم مي  ). مرد همسايه (نماي اضافه به كار روند        نقش

  ). Karimi Doostan, 2007(شود  اي، مسند و منادا ظاهر متمم حرف اضافه
هاي گردآوري شده با توجه به معيار بالقوگي رفتـاري كـه از معيارهـاي                 اكنون به بررسي نمونه   

هاي ارائه شدة هر گروه، بالقوگي رفتاري انواع          از بين نمونه  . پردازيم  شناختي است، مي    سرنمون رده 
معيارهـاي  يك نمونـه از هـر گـروه بـا همـة             . است  مركب بررسي شده    صفات مفعولي مشتق و مشتق    

اسـت تـا كـاربرد صـفتي و يـا اسـمي آن مـشخص شـود و سـاير           رفتاري صفت و اسم ارزيابي شـده   
بـراي اطمينـان از     . كننـد   هاي آن گروه نيز همان رفتار را خواهنـد داشـت و يكـسان عمـل مـي                   نمونه

اي ه ـ  و پيكره)Bijankhan, 2007 (خان جن ها را در پيكرة بي ها، آن كاربرد صفتي يا اسمي نمونه
با توجه بـه اينكـه هـر نـوع صـفت مفعـولي              .  نيز مورد سنجش قرار داديم     1متنوع جستجوگر گوگل  

هـاي ايـن پـژوهش        هاي گوناگوني دارد، ديگر صفات مفعولي در زبان فارسي كـه در داده              ريزطبقه
در نهايـت، جايگـاه و وضـعيت انـواع          . ها جاي بگيرد    تواند در يكي از اين ريزطبقه       وجود ندارد، مي  

هاي معنايي نمايش داده      مركب در جدول اجزاي كلام كرافت و نقشه         فات مفعولي مشتق و مشتق    ص
هاي جديد صفات مفعولي مشتق و مـشتق مركـب نيـز در نمودارهـاي بـالقوگي                   بندي  دسته. شود  مي

  .شود رفتاري به طور جداگانه نمايش داده مي
  
   »ه-«+ مشتق با ساخت بن ماضي صفات مفعولي. 1. 4

همـة  . هاي صرفي مقولة اسـم، صـفت و يـا هـر دو را بگيرنـد                 توانند ويژگي   از اين صفات مي   برخي  
صفات مفعـولي مـشتق چنـد نـوع         . توانند در ساختمان فعل نيز به كار روند         صفات مفعولي مشتق مي   

                                                                                                                   
1 www.google.com 
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  :هستند
گيرنـد و يـا در سـاختمان فعـل            هاي صرفي مقولة صفت و اسم را مي          دستة اول همة ويژگي    .1. 1. 4
كاربرد اين صفات .سوخته، پخته، شكسته: روند مانند هول، ماضي بعيد، التزامي و نقلي به كار مي        مج

بـا ايـن حـال در بافـت گفتمـان           . اسـت   صورت صفت و يا فعل بوده       خان به     جن  مفعولي در پيكرة بي   
هايي در زبـان فارسـي داشـته باشـيم كـه ايـن نـوع صـفات مفعـولي مـشتق بـه جـاي              توانيم جمله  مي
  :   هاي صرفي اسم ظاهر شوند مانند وف خود به كار روند و با ويژگيموص

 شـهر سـوخته  / بـسيار سـوخته  / تـرين شـهر   تـر، سـوخته   سوخته/ سوخته: معيارهاي صفتي) الف. 1   

)Bijankhan, 2007(  /اين شهر   سوخته است.  
هاي قابلمـه رو جـدا        تهسوخ)/ در بافت گفتمان  (ها    اين سوخته / ها    سوخته: معيارهاي اسمي  )       ب
  .كنيد

  .ام من مهرة سوخته: كاربرد فعلي)        پ
  
كشته، خوانده، نوشته، گفته، شنيده، داده، ديـده و        «دستة دوم از صفات مفعولي مشتق مانند        . 2. 1. 4

كـه گفتـه شـد در سـاختمان فعـل       همان گونـه . گيرند همة معيارهاي رفتاري اسم را مي  » موارد مشابه 
هاي صرفي صفات،     هر چند از ميان ويژگي    . روند  ضي بعيد، التزامي و نقلي نيز به كار مي        مجهول، ما 

اي نيـز     شوند و بـه صـورت صـفت گـزاره           مدرج نمي . فقط به صورت صفت توصيفي كاربرد دارند      
فقـط بـه صـورت صـفت توصـيفي كـاربرد دارد             » گفتـه «براي نمونه، صفت مفعولي     . كاربرد ندارند 

ايـن  *«اي كـاربرد نـدارد        در صورتي كـه بـه صـورت صـفت گـزاره           » اره گفتم سخنان گفته را دوب   «
» اين سـخنان گفتـه شـده اسـت        «و كاربرد صحيح اين صفت مفعولي به صورت         » سخنان گفته است  

نيـست بلكـه فعـل مجهـول        ) مـسند (ديگر صفت گـزاره اي      » است  گفته شده «است كه در اين جمله      
با اين  . شوند  همراه مي » شده«لت صفت توصيفي با واژة      اين نوع صفات مفعولي امروزه در حا      . است

هاي گوناگوني وجود دارد كه در حالت صفت توصـيفي بـدون    وجود، در اشعار قديم فارسي نمونه  
هـاي ادبـي      در بافـت  » شـده «بنابراين اين نوع صفات مفعـولي بـدون         . است  كاربرد داشته » شده«واژة  

» اول انديشه كنـد مـرد كـه عاقـل باشـد     /  بازنيايد به دهن     دگر گفتهسخنِ  «بيشتر كاربرد دارد مانند     
در پيكرة مورد بررسي نيـز كـاربرد        . » آمد پيش  نوشتهچون قضاي   / فرق شاهي و بندگي برخاست    «

  .اند اسمي داشتند، به صورت صفت توصيفي و يا در ساختمان فعل استفاده شده
را دوباره  ) شده(سخنان گفته   / بسيار گفته */ ترين  تر، گفته   گفته/ *گفته:  معيارهاي صفتي  )الف. 2   

  اين سخنان گفته است/ *گفتم 
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  ).Bijankhan, 2007(به گفته هاي جناب فروتن / ها اين گفته/ ها گفته:  معيارهاي اسمي)       ب
  ).Bijankhan, 2007(... ام كه با ديدن يك فيلم  من هميشه گفته:  كاربرد فعلي)       پ

  
 از صفات مفعولي مشتق نيز در ساختمان فعـل مجهـول، ماضـي بعيـد، التزامـي و                   دستة سوم . 3. 1. 4

همچنين ايـن نـوع     . روند كه در پيكرة مورد بررسي نيز با اين كاربرد يافت شدند             نقلي نيز به كار مي    
بـا ايـن    . شـوند   اسـتفاده مـي   ) شـده (صفات مفعولي مشتق امروزه در حالت صفت توصيفي به همراه           

اول دلِ  «است و بيشتر كاربرد ادبي دارد ماننـد           نيز در فارسي قديم كاربرد داشته     » شده«وجود، بدون   
ايـن دسـته صـفات مفعـولي بـا معيارهـاي رفتـاري و               . »تا دست بدارمت ز فتراك    /  باز پس ده   برده

كاربرد ايـن دسـته در   . »گرفته و مواردي از اين قبيل برده، رسانده،«صرفي اسم كاربرد ندارند مانند 
  .است  مورد بررسي نيز يا به صورت صفت توصيفي و يا در ساختمان فعلي بودهپيكره

ايـن جعبـه   )/ *شده(جعبة برده /  بسيار برده / *ترين  تر، برده   برده/ *برده: معيارهاي صفتي ) الف. 3   
  .برده است
  هاي مردم برده/ *ها اين برده/ *ها برده: * معيارهاي اسمي)        ب
  ).Bijankhan, 2007( بهمن نام برده 22به عنوان مكمل و متمم  : فعلي كاربرد )        پ

  
  صفات مفعولي مشتق مركب. 2. 4

هـاي ريزتـري نيـز        هـاي زيـر باشـند كـه بـه دسـته             توانند به صـورت     مركب مي   صفات مفعولي مشتق  
  .شوند بندي مي گروه

  

  صفت مفعولي +  اسم .1. 2. 4
  :اند عل مركب مشتق شدهصفت مفعولي كه از ف+  اسم .1. 1. 2. 4
 برخي از صفات مفعولي با اين ساخت كـه يـك فعـل مركـب در زيرسـاخت دارنـد،                     .1. 1. 1. 2. 4

در پيكرة مورد بررسي نيـز هـر        . توانند با همة معيارهاي رفتاري اسم و صفت كاربرد داشته باشند            مي
ديـده،   ديـده، سـتم   نـج ر: ماننـد . هـا بـراي برخـي از ايـن صـفات مفعـولي وجـود دارد              دو كاربرد آن  

  ديده  زده، سفركرده، آموزش كشيده، زنگ كرده، نم تحصيل
مـادر  / ديـده   بـسيار سـتم   / تـرين مـادر     ديـده   تر، سـتم    ديده  ستم/ ديده  ستم:  معيارهاي صفتي  )الف. 4   

  .ديده است مادرم ستم/ ديده ستم
ايـن   / )Bijankhan, 2007(كـرد  ها در همة شرايط دفاع مي ديده از ستم: معيارهاي اسمي)        ب

  هاي دنيا ديده ستم/ ها ديده ستم
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كـشيده    مـردم رنـج   / تـرين مـردم     كـشيده   تر، رنـج    كشيده  رنج/ كشيده    رنج:  معيارهاي صفتي  )       پ
  .كشيده هستند اين افراد رنج/ )Bijankhan, 2007. (..مندند با  علاقه

  هاي دنيا كشيده رنج/ ها دهكشي اين رنج/ ها كشيده رنج: معيارهاي اسمي)        ت
  
توانند بـا همـة     برخي ديگر از صفات مفعولي با ساخت فعل مركب در زيرساخت، مي         .2. 1. 1. 2. 4

 از ميان معيارهـاي صـرفي صـفت، تنهـا بـه صـورت صـفت                وليمعيارهاي صرفي اسم به كار روند،       
: دگرها كاربرد ندارند ماننـد صورت مدرج و يا همراه با تشدي اي كاربرد دارند و به      توصيفي و گزاره  

  يافته شده، نجات شده، اجراشده، ابلاغ خورده، اجابت شده، قسم اخراج
/ شـده   بـسيار اخـراج   / *تـرين   شـده   تـر، اخـراج     شده  اخراج/ *شده  اخراج:  معيارهاي صفتي  )الف. 5   

  .شده است او اخراج/ شده كارمند اخراج
  هاي شركت شده اخراج/ ها شده اخراجاين / گان شد اخراج:  معيارهاي اسمي)       ب

  
اند و خود به طبقات ريزتـري تقـسيم    صفت مفعولي كه از فعل مركب مشتق نشده       + اسم  . 2. 1. 2. 4

  :شوند مي
  : استها  اند و خود شامل اين زيربخش صفات مفعولي كه از فعل گذرا مشتق شده. 1. 2. 1. 2. 4

ندارند و سازة دوم از فعل گذرا مـشتق شـده و    صفات مفعولي كه فعل مركب در زير ساخت    -يكم
اي كاربرد دارند و معمولاً مدرج        پذير است، فقط به صورت صفت توصيفي و گزاره          اسم اول كنش  

توانند جايگزين موصوف خود نيـز        ها مي   افزون بر اين اين   . شوند  نيستند يا با تشديدكننده همراه نمي     
بريـده، پركنـده، سـركنده،        شـكافته، گـوش     لب: وند مانند بشوند و با معيارهاي رفتاري اسم به كار ر        

  .بسته، كمربسته زبان
/ شـكافته  بـسيار لـب  / *تـرين  شـكافته   تـر، لـب     شـكافته   لب  / *شكافته  لب: معيارهاي صفتي ) الف. 6   

  .شكافته است كودك لب/ شكافته كودك لب
  هاي بيمارستان تهشكاف لب/ ها شكافته اين لب/ ها شكافته لب:  معيارهاي اسمي)       ب

  
توانند همة معيارهاي رفتاري صـفت و اسـم را      اما برخي ديگر از صفات مفعولي اين گروه مي         -دوم

  سرافكنده: داشته باشند كه كاربرد صفتي آن نيز در پيكرة مورد بررسي وجود داشت مانند
)/ Bijankhan, 2007... (تر از آنيـد كـه بتوانيـد    سرافكنده/ سرافكنده: معيارهاي صفتي) الف. 7   

  .پدرم سرافكنده شده است/ پدر سرافكنده/ بسيار سرافكنده
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  هاي اجتماع سرافكنده/ اين سرافكنده ها/ ها سرافكنده:  معيارهاي اسمي)       ب
  
صفات مفعولي كه فعل مركب در زير ساخت ندارند و سازة دوم از فعل گذرا مـشتق                 . 2. 2. 1. 2. 4

توانند داشته باشند  عل است، همة معيارهاي رفتاري صفت و اسم را مي   شده و اسم اول عامل كنش ف      
زده،   فرسـوده، محنـت     سـرمازده، غـم   : هـا وجـود داشـت ماننـد         كه در پيكره نيـز كـاربرد صـفتي آن         

  سوخته زده، آفتاب خجالت
بـسيار  / تـرين پيـشاني     سـوخته   تـر، آفتـاب     سـوخته   آفتـاب / سوخته  آفتاب: معيارهاي صفتي ) الف. 8   

ــ ــاب/ ســوخته ابآفت ــشاني آفت عمــار / )Bijankhan, 2007(ســوختة عمــار خــيس عــرق شــد   پي
  .سوخته است آفتاب

  هاي بندر سوخته آفتاب/ ها سوخته اين آفتاب/ ها سوخته آفتاب: معيارهاي اسمي)         ب
  
اما برخي از صـفات مفعـولي بـا ايـن سـاخت، تفقـط بـه صـورت صـفت توصـيفي و                        . 3. 2. 1. 2. 4

بـادآورده، حكـيم    : توانند با معيارهاي رفتاري اسم به كار رونـد ماننـد             كاربرد دارند اما مي    اي  گزاره
  فرموده

ثـروت  / بـسيار بـادآورده   / *تـرين   تـر، بـادآورده     بـادآورده / *بـادآورده : معيارهاي صفتي ) الف. 9   
  .آورده است اين ثروت باد/ بادآورده
  هاي زندگي بادآورده/ ها ادآوردهاين ب/ ها بادآورده:  معيارهاي اسمي)       ب

  

برخي از صفات مفعولي كه فعل مركب در زير ساخت ندارند، سازة دوم از فعل ناگذرا                 . 3. 1. 2. 4
تواننـد همـة معيارهـاي رفتـاري صـفت و اسـم را        است و اسم اول نقش فاعل را دارد، مي  مشتق شده 

بـا ايـن وجـود، ايـن صـفات مفعـولي در             . در پيكرة مورد بررسي كاربرد صفتي داشتند      . داشته باشند 
: توانند به جاي موصوف خود بيايند و معيارهاي رفتاري اسم را داشته باشـند ماننـد                 بافت گفتمان مي  

  آلوده، زهواردرفته سوخته، غم  شيفته، زهرآلوده، دل پريده، دل رنگ
علي بـه   / يار زهرآلوده بس/ ترين تيغ   تر، زهرآلوده   زهرآلوده/ زهرآلوده:  معيارهاي صفتي  )الف. 10   

  .اين تيغ زهرآلوده است/ )Bijankhan, 2007(تيغ زهرآلود حماقت و تعصب به شهادت رسيد 
هـاي    زهرآلـوده ./ هـا رو جـدا كـن        اين زهرآلوده / هاي كيسه     زهرآلوده: معيارهاي اسمي )          ب

   كيسه
  

اي رفتــاري صــفت مــدرج  برخــي ديگــر از صــفات مغعــولي ايــن گــروه از بــين معيارهــ. 4. 1. 2. 4



  49 / 1400، پاييز 40، سال سيزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

: توانند با معيارهاي رفتاري اسم به كار روند مانند  ها كاربرد ندارند اما مي      شوند و با تشديدكننده     نمي
  فرزند مرده، اجل رسيده

ايـن  / مادر فرزنـدمرده  / بسيار فرزندمرده / *تر  فرزندمرده/ *فرزندمرده: معيارهاي صفتي ) الف. 11   
  .مادر فرزند مرده است

  هاي ليست فرزندمرده/ ها اين فرزندمرده/ ها فرزندمرده: معيارهاي اسمي)     ب     
  
  اسم مشتق مركب: صفت مفعولي + اسم  .2

هـاي    شوند، اسم   ساخته مي » زاده و خوانده  «هاي مركب كه از تركيب اسم و صفت مفعولي            اين اسم 
اهرزاده، عمـوزاده، شـاهزاده،   خـو : سازنند كه فقط معيارهاي رفتاري اسم را دارنـد ماننـد      مركبي مي 

در . ها فقط به صورت صفت گزاره اي كـاربرد دارنـد            اين واژه . زاده، مادرخوانده، دخترخوانده    امام
  .پيكرة مورد بررسي نيزكاربرد اسمي داشتند

مــرد / *بــسيار شــاهزاده/ *تــرين تــر، شــاهزاده شــاهزاده/ *شــاهزاده: معيارهــاي صــفتي) الــف. 12   
  . شاهزاده استاين مرد/ شاهزاده
شـاهزادة  / هـا  اين شـاهزاده / )Bijankhan, 2007(شاهزادگان قاجاري :  معيارهاي اسمي)         ب

  قصه
  

  صفات مفعولي مشتق مركب: صفت مفعولي+ صفت . 3
انـد، فقـط كـاربرد         اين دسته از صفات مفعولي كه از صـفت و يـك فعـل بـسيط سـاخته شـده                    .1. 3

توانند به جاي موصـوف خـود و بـا معيارهـاي رفتـاري                 اين وجود، مي   با. اي دارند   توصيفي و گزاره  
  شده كرده، خاموش شده، پنهان شده، گران شده، پاك مطرح: اسم به كار روند مانند

/ شـده   بـسيار مطـرح   / *تـرين   شـده   تـر، مطـرح     شده  مطرح/ *شده  مطرح: معيارهاي صفتي ) الف. 13   
  .شده است وع مطرحاين موض/ )Bijankhan, 2007(نكات مطرح شده 

  هاي ليست شده مطرح/ ها شده اين مطرح/ اند؟ ها كدام شده مطرح: معيارهاي اسمي)           ب
ها فعل مركب يا عبارت فعلي وجود ندارد و بين جـزء    صفات مفعولي كه در زيرساخت آن   .1. 2. 3

پذيرند امـا فقـط    ا مياول و جزء دوم رابطة قيد و صفت برقرار است، همة معيارهاي رفتاري اسمي ر          
زاده،   نوشـكفته، نورسـيده، بـزرگ     : شـوند ماننـد     اي اسـتفاده مـي      به صورت صفت توصيفي و گزاره     

  زاده پاك
قــدم / بــسيار نورســيده/ * تــرين تــر، نورســيده نورســيده/ *نورســيده: معيارهــاي صــفتي) الــف. 14   

  .كودك نورسيده است/ نورسيده



 ...قليان و  حسين/ شناختي  ههاي مفعولي با رويكرد سرنمون رد بندي صفت بررسي و دسته/  50

  هاي فاميل نورسيده/ ها اين نورسيده/ ها نورسيده: معيارهاي اسمي)          ب
  

توان يافت كه هم كاربرد صفتي دارند و هم كـاربرد اسـمي       نمونة ديگري با اين ساخت مي     . 2. 2. 3
  . سوخته زاده، سياه زاده، حلال ، حرام:مانند

آدم / هزاد بـسيار حـرام  / زاده تـرين آدم     تـر، حـرام     زاده  حرام/ زاده  حرام: معيارهاي صفتي ) الف. 15   
  .زاده است اين آدم حرام/ زاده حرام

  هاي محله زاده حرام/ زاده اين حرام/ ها زاده حرام: معيارهاي اسمي)          ب
  

  مركب صفات مفعولي مشتق: صفت مفعولي+ ضميرمشترك  .4
و صفت مفعولي سـاخته  » خود«اين صفات مفعولي كه از تركيب ضمير مشترك . 3. 4 و 2. 4 ،   1. 4

توانند   د، و ضمير مشترك به ترتيب نقش متممي، مفعولي، فاعلي و مفعولي داشته باشند، مي              شون  مي
  خودشيفته، خودباخته، خودساخته: همة معيارهاي رفتاري صفتي و اسمي را داشته باشند مانند

/ بـسيار خودشـيفته  /  عروس ترين تر، خودشيفته خودشيفته/ خودشيفته: معيارهاي صفتي) الف. 16   
  .عروس خودشيفته است/  خودشيفتهعروس

  هاي فاميل خودشيفته/ ها اين خودشيفته/ ها خودشيفته: معيارهاي اسمي)          ب
  

برخي صفات مفعولي كه ضمير مـشترك نقـش فاعـل را دارنـد، فقـط بـه صـورت صـفت                      . 1. 4. 4
د داشـته باشـند   توانن ـ اي كاربرد دارند اما همة معيارهاي رفتاري اسـم را مـي            توصيفي و صفت گزاره   

  خودكرده، خودخواسته: مانند
اشـتباه  / بسيار خـودكرده  / *ترين  تر، خودكرده   خودكرده/ *خودكرده: معيارهاي صفتي ) الف. 17   

  .اشتباهي خودكرده است/ خودكرده
  هاي زندگي خودكرده/ ها اين خودكرده/ ها خودكرده:  معيارهاي اسمي)          ب

توانند بـا همـة معيارهـاي         مركب با چنين ساختي مي      صفات مفعولي مشتق  اما برخي ديگر از     . 2. 4. 4
  خودآموخته: رفتاري صفت و اسم كاربرد داشته باشند مانند

ــسيار / تــرين هنرمنــد تر،خودآموختــه خودآموختــه/ خودآموختــه: معيارهــاي صــفتي) الــف. 18    ب
  .اين هنرمند خودآموخته است/ هنرمند خودآموخته/ خودآموخته

  خودآموختة موسسه/ ها اين خودآموخته/ ها خودآموخته: معيارهاي اسمي)    ب      
  

  صفات مفعولي مشتق مركب: صفت مفعولي+ قيد  .5
: تواننـد همـة معيارهـاي رفتـاري اسـم و صـفت را داشـته باشـند ماننـد                     اين نوع صفات مفعـولي مـي      
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  مانده، ديرآمده، زودرسيده، عقب افتاده عقب
/ مانـده   بـسيار عقـب   / ترين كشور   مانده  تر، عقب   مانده  عقب/ مانده  عقب:  صفتي معيارهاي) الف. 19   

  ).ن.ج.ب(مانده بودند  كشورهاي اروپايي عقب/ مانده كشورهاي عقب
  هاي كلاس مانده عقب/ ها مانده اين عقب/ ها مانده عقب:  معيارهاي اسمي)         ب

  
  صورت گروه وصفي صفات مفعولي به .6
تواننـد معيارهـاي رفتـاري اسـم و      آيند، نيز مـي  ولي كه به صورت گروه وصفي مي     صفات مفع . 1. 6

شيرپاك خورده، دردام افتاده، دل و دين باخته، تازه بـه دوران رسـيده،              : صفت را داشته باشند مانند    
  از جان گذشته

  
 /تـرين كـارگر     خـورده   تر،شـيرپاك   خـورده   شيرپاك/ خورده  شيرپاك: معيارهاي صفتي ) الف. 20   

  . است اين كارگر شيرپاك خورده/ خورده كارگر شيرپاك/ خورده بسيار شيرپاك
هـاي    خـورده   شـيرپاك / هـا   خـورده   ايـن شـيرپاك   / هـا   شيرپاك خـورده  :  معيارهاي اسمي  )          ب
  مملكت

آينـد، برخـي فقـط بـه صـورت صـفت               از بين صفات مفعولي كه به صورت گروه وصفي مـي           .2. 6
از فرنـگ   : روند ماننـد    برد دارند اما با همه معيارهاي رفتاري اسم به كار مي          اي كار   توصيفي و گزاره  

  برگشته، در دام افتاده
/ برگشته  بسيار از فرنگ  / *ترين  برگشته  از فرنگ / تر  برگشته  از فرنگ : *معيارهاي صفتي ) الف. 21   

  .برگشته است وزير از فرنگ/ برگشته وزير از فرنگ
  هاي فاميل برگشته از فرنگ/ ها برگشته اين از فرنگ/ ها برگشته  از فرنگ:معيارهاي اسمي)          ب

  
  ها تحليل داده. 7

تـوان در   بر مبناي مشاهدات بالا و بررسي معيار بالقوگي رفتاري صفات مفعولي در زبان فارسي، مي   
داري   مركب را با با توجه بـه دو معيـار نـشان             نقشة معنايي زير وضعيت صفات مفعولي مشتق و مشتق        

بنـدي الگوهـاي چنـدمعنايي در         نقشة معنـايي ابـزاري بـراي صـورت        . شناختي نشان داد    سرنمون رده 
اين الگوهاي چندمعنايي ). Haspelmath, 2003; Rasekh Mahand, 2015(هاست  سطح زبان

  .روند معمولاً در تكواژهاي دستوري به كار مي
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اسناد

شيء       

ويژگي

اسم شخص

توصيف ارجاع

تصريف اسمي

يتصريف صفت تصريف اسمي

يتصريف صفت

*

يتصريف صفتتصريف اسمي

*
*

*

*
*

سرنمونصفات 

عناصر زباني بدون نشانه گذاري ساختاري

*

تصريف صفتيتصريف اسمي

كنش+ ويژگي 

كنش+ شيء 

صفات مفعولي مشتق مركب

صفات مفعولي مشتق مركب

كنش

يتصريف صفت تصريف اسمي

*
*

كنش+ شيء 

كنش+ ويژگي + شيء 

صفات مفعولي مشتق مركب
يتصريف صفتتصريف اسمي

*

ساختمان فعل

عناصر زباني با نشانه گذاري ساختاري

بالقوگي رفتاري عناصر زباني  

صفات مفعولي مشتق

*

  
، نقشة معنايي اجزاي كلام 2پاية شكل بر (نقشة معنايي اجزاي كلام زبان فارسي : 2شكل 

 )Croft, 2003زبان انگليسي، 
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مركـب، از تركيـب طبقـات معنـايي      با توجه به اين نقشة معنايي، صفات مفعولي مـشتق و مـشتق         
را در نظـر  » خـورده «صفت مفعولي مشتق . شوند گوناگوني براي داشتن كاركرد توصيفي ساخته مي     

. ة معنايي به عملي در جهان خارج اشاره دارد يعني عمل خوردن           اين صفت مفعولي، از جنب    . بگيريم
. اسـت   كننـدگي اسـتفاده شـده       كه بيانگر كنش اسـت، بـراي نقـش توصـيف          » خورد«و از بن ماضي     

اي   با توجه به اينكـه صـفات مفعـولي مـشتق، بـراي ايفـاي عمـل گـزاره                  . است  دار شده   بنابراين نشان 
 بـا خطـوط تيـره در جايگـاه تركيبـي             انـد، درون چهـارگوش     دار شده   اند و نشان    توصيف وند گرفته  

بـا ايـن وجـود، بـا توجـه بـه ايـن نقـشة معنـايي، صـفات مفعـولي                      . گيرند  قرار مي » كنش، توصيف «
مركبـي ماننـد      در سـاخت صـفت مفعـولي مـشتق        . انـد   هاي بيشتري را به خود اختصاص داده        جايگاه

با تركيب اين دو پاية واژگـاني از طبقـات    . داردوجود  ) ديد(و بن فعل    ) ستم(، يك اسم    »ديده  ستم«
مركـب   اين دسته صفات مفعولي مـشتق . است شيء و كنش، براي نقش توصيف كردن استفاده شده       

دسـتة ديگـري از صـفات مفعـولي         . گيرنـد   قـرار مـي   » كـنش، توصـيف   +شـيء «در جايگاه تركيبـي     
بـراي داشـتن كـنش      ) زاد (و يـك بـن فعلـي      ) پاك(، از يك ويژگي     »زاده  پاك«مركب مانند     مشتق
در » كـنش، توصـيف   + ويژگي«جايگاه اين دسته صفات مفعولي      . اند  ايِ توصيف ساخته شده     گزاره

صفات مفعولي كه به صورت گروه وصفي در زبان فارسي وجود دارند ماننـد              . است  نظر گرفته شده  
صفات مفعـولي از    اند چرا كه اين       قرار گرفته » كنش+ ويژگي+ شي«، در جايگاه    »شيرپاك خورده «

  . آيند هاي فعلي به دست مي ها و بن ها، صفت تركيب اسم
صـفت  + هـا بـا سـاخت اسـم           شده براي صـفات مفعـولي، برخـي واژه          هاي ارائه   با توجه به نمونه   

وجود دارند كـه كـاركرد توصـيفي ندارنـد و در واقـع بـه                » خواهرزاده و مادرخوانده  «مفعولي مانند   
روند، با  هاي صرفي اسم به كار مي ها، كه با همة ويژگي   ين دسته واژه  ا. دهند  يك شخص ارجاع مي   

معيارهـاي بـالقوگي رفتـاري      . گيرنـد   قـرار مـي   » كنش، ارجـاع  + شيء«در جايگاه   » اسم شخص «نام  
مركب كـه جايگاهـشان روي نقـشة معنـايي مـشخص شـده، بـه طـور                    صفات مفعولي مشتق و مشتق    

  :است بندي شده ها دسته ات مفعولي درون آنجداگانه در زير آورده شده و انواع صف
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و

د

ه

: ه+ بن ماضي) ب 1
گفته

:  ه+  بن ماضي) الف 1
سوخته

بن ) ج1
: ه+ ماضي 
برده

تصريف صفتي: ب
تصريف اسمي: الف

ساخت فعلي: ج

  
  »كنش، توصيف«بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق در جايگاه : 4شكل 

  

تواننـد بـا همـة        اي اسـت كـه، مـي        مربـوط بـه صـفات مفعـولي       » الـف «، بيـضي    )4( شكل   بر پاية 
 بـا داشـتن     قـرار دارنـد،   » ب«صـفاتي كـه درون بيـضي        . هاي رفتاري مقولة اسم به كار روند        ويژگي

صـفات مفعـولي درون بيـضي       . معيارهاي رفتاري مقولة صفت، فقط به صورت صفت كاربرد دارند         
صـفات  . درون آن قـرار دارنـد     » و«و  » ه«،  »د«هـاي     شـوند و بيـضي      در ساختمان فعل استفاده مي    » ج«

ر دو  تواننـد معيارهـاي رفتـاري ه ـ        اند، صفاتي هستند كه مي      جاي گرفته » د«مفعولي كه درون بيضي     
قـرار دارنـد،    » ه«صفات مفعولي كه درون بيـضي       . »سوخته«مقولة صفت و اسم را داشته باشند مانند         

تواننـد بـا معيارهـاي        توانند استفاده بشوند، مي     صفاتي هستند كه علاوه بر اينكه در ساختمان فعل مي         
كاربرد دارند  ها فقط به صورت صفت توصيفي         هر چند اين صفت   . رفتاري اسم كاربرد داشته باشند    

اي قرار دارد كه متعلق به مقولة صفت          بنابراين فقط بخش كوچكي از آن درون بيضي       . »گفته«مانند  
اي هـستند كـه در سـاختمان فعـل بـه كـار        صـفات مفعـولي   » و«صفات مفعـولي درون بيـضي       . است
ا روند ولي از ميان معيارهاي صرفي صفت، فقط به صورت صـفت توصـيفي كـاربرد دارنـد و ب ـ                     مي

از اين رو، فقـط بخـش كـوچكي از ايـن بيـضي بـه           . »برده«معيارهاي اسمي هم كاربرد ندارند مانند       
با توجه به اين نقشة معنايي، تمـام        . است  اي كه متعلق به مقولة صفت است، كشيده شده          سمت بيضي 

  . روند صفات مفعولي مشتق در ساختمان فعل به كار مي
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ز

ح

*

*

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف

  
  

  »ز«          صفات مفعولي درون بيضي                  »     ح«صفات مفعولي درون بيضي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »كنش، توصيف+ شيء «مركب در جايگاه  بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق: 5شكل 
  
  
  
  

فعل مركب در زير (صفت مفعولي + اسم) ب1-1
خورده قسم: )ساخت  

صفت مفعولي ) + پذير كنش(اسم ) الف 1-2-1-1
شكافته لب: )فعل گذرا(  

صفت مفعولي )+ عامل كنش( اسم ) ب1-2-1-2
بادآورده: )مشتق از فعل گذار(  

مشتق از فعل (صفت مفعولي + اسم)  ب1-2-2
رسيده اجل: )ناگذرا  

: صفت مفعولي) + فاعلي(ضمير انعكاسي )  الف4-4
 خودكرده 

 
 

فعل مركب در زير (صفت مفعولي + اسم) الف1-1
ديده ستم: )ساخت  

( ت مفعوليصف) + پذير كنش( اسم) ب1-2-1-1
سرافكنده: )مشتق از فعل گذرا  

صفت ) + عامل كنش فعل(اسم )  الف1-2-1-2
زده خجالت: )مشتق از فعل گذرا( مفعولي   

صفت مفعولي + ) نقش فاعلي (اسم)  الف1-2-2
پريده رنگ: )مشتق از فعل ناگذرا(  

: صفت مفعولي) + متممي(ضمير انعكاسي) 1-4
 خودشيفته

: صفت مفعولي) +وليمفع(ضمير انعكاسي ) 2-4
 خودباخته

صفت ) + فاعلي و مفعولي( ضمير انعكاسي) 3-4
خودساخته: مفعولي  

: صفت مفعولي) + فاعلي(ضمير انعكاسي ) ب4-4
 خودآموخته
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ز

ح

*

*

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف

  
  

  »ز«صفات مفعولي درون بيضي             »                 ح«صفات مفعولي درون بيضي 
  
  
  
  
  

  »كنش، توصيف+ ويژگي«مركب در جايگاه  اري صفات مفعولي مشتقبالقوگي رفت: 6شكل 
  

ح

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف
ز

صفات مفعولي ) الف6
: به صورت گروه وصفي

شيرپاك خورده صفات مفعولي ) ب6
: به صورت گروه وصفي

ازفرنگ برگشته

  
كنش، + ويژگي+شيء«مركب در جايگاه  بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق: 7شكل 

  »توصيف

:  صفت مفعولي+ اسم )2
خواهرزاده

ط

تصريف صفتي: ب تصريف اسمي: الف

  
  »كنش، ارجاع+ شيء«مركب در جايگاه  بالقوگي رفتاري صفات مفعولي مشتق:  8شكل 

  

: )فعل بسيط(صفت مفعولي + صفت) 1-3
كرده پنهان  

رابطه قيد و ( صفت مفعولي+ صفت) الف 2-3
نوشكفته: )اول و دومصفت بين جزء   

رابطه قيد و (صفت مفعولي + صفت)  ب2-3
زاده حرام: )صفت بين جزء اول و دوم  

افتاده عقب: صفت مفعولي+ قيد) 5  
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مركبـي     مـشتق   بـراي صـفات مفعـولي     » الف«بيضي   ،)8( و   )7 (،)6(،  )5(،  )4(هاي      بر پاية شكل  
متعلق به صفاتي مفعـولي  » ب«بيضي . توانند معيارهاي رفتاري مقولة اسم را داشته باشند      است كه مي  

صـفات  . مركبي است كه با داشتن همة معيارهاي رفتاري صفت، فقـط كـاربرد صـفتي دارنـد                  مشتق
تواننـد معيارهـاي رفتـاري هـر دو           ستند كه مي  اند، صفاتي ه    جاي گرفته » ز«مفعولي كه درون بيضي     

قرار دارند، صـفاتي هـستند      » ح«صفات مفعولي كه درون بيضي      . مقولة صفت و اسم را داشته باشند      
كه همة معيارهاي رفتاري مقولة اسم را دارند ولي از بين معيارهاي رفتاري مقولـة صـفت، فقـط بـه                     

صـفات  » ط« صفات مفعـولي درون بيـضي       .اي كاربرد دارند    صورت صفت توصيفي و صفت گزاره     
تواننـد بـا همـة معيارهـاي          اي كاربرد دارنـد امـا مـي         مفعولي هستند كه فقط به صورت صفت گزاره       

اي قـرار دارد كـه        بنابراين تنها بخش كوچكي از ايـن بيـضي درون بيـضي           . صرفي اسم به كار روند    
  . ه به مقولة اسم متعلق استاي است ك متعلق به مقوله صفت است و بخش بيشتر آن درون بيضي

شناختي، مشخص شد كـه ايـن نـوع       داري رده   پس از بررسي صفات مفعولي طبق دو معيار نشان        
بـر پايـة معيـار    . اسـت  شـناختي بـوده   داري رده صفات غير سرنمون فارسي مطابق بـا معيارهـاي نـشان        

نـشان    مون و بـي   مركب، برخلاف صفات سـرن      گذاري ساختاري، صفات مفعولي مشتق و مشتق        نشانه
ها روي نقـشة معنـايي    غيرسرنمون بودن آن  . دار بودند    نشان /ه–/زبان فارسي همگي با داشتن پسوند       

با بررسي معيار بالقوگي رفتاري صفات مفعولي ديديم        . است  با خطوط تيره مشخص شده    ) 2شكل  (
ي رفتـاري اسـم     كه برخي از صفات مفعولي مشتق، هم با معيارهاي رفتاري صفت و هم بـا معيارهـا                

؛ برخي  »زاده  حرام«مركب    و صفت مفعولي مشتق   » سوخته«كاربرد داشتند مانند صفت مفعولي مشتق       
اي و بـا معيارهـاي رفتـاري اسـم كـاربرد              ديگر فقط در دو ساخت صفت توصيفي و صـفت گـزاره           

ها، برابر  هبنابراين معيارهاي تصريفي اين دست. »شكافته لب«مركب   داشتند، مانند صفت مفعولي مشتق    
هـاي    از ايـن رو صـفت     . نـشان و سـرنمون فارسـي هـستند          يا كمتر از معيارهاي تصريفي صـفات بـي        

، )گـذاري سـاختاري و بـالقوگي رفتـاري     نشانه(شناختي  داري رده مفعولي با پيروي از دو معيار نشان  
  .  صفات غيرِ سرنمون خواهند بود

بـه شـخص   » خواهرزاده، مادرخوانده«انند م» زاده و خوانده«صفت مفعولي مشتق    + ساخت اسم   
ها همة معيارهاي رفتاري اسم را دارند اما از ميـان معيارهـاي رفتـاري      اين دسته واژه  . دهند  ارجاع مي 

بايد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه صـفات             . اي كاربرد دارند    صفت، فقط به صورت صفت گزاره     
دگرها همـراه شـوند و كـاركرد توصـيفي و           توانند مدرج باشند، با تـشدي       سرنمون فارسي هميشه مي   

زاده و  «صفت مفعولي مشتق    + مركب با ساخت اسم       هاي مشتق   اين دسته اسم  . اي داشته باشند    گزاره
اي   توانـد كـاركرد گـزاره       جايي كه مقولة اسم هـم مـي         از آن . اي دارند   فقط كاركرد گزاره  » خوانده
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ارز مقولـة صـفت، مـدرج بـودن، همراهـي           هـاي ب ـ    توان گفـت كـه ويژگـي        داشته باشد، بنابراين مي   
صـفت مفعـولي مـشتق    + ها بـا سـاخت اسـم        اين دسته واژه  . باشد  تشديدگرها و كاركرد توصيفي مي    

اي ايـن   همچنـين، كـنش گـزاره   . رود هاي بارز مقولة صفت بـه كـار نمـي    با ويژگي» زاده و خوانده «
يعني سخنوران فارسي زبان    . وصيفباشد نه ت    مركب در درجة اول ارجاع مي       هاي مشتق   دسته از واژه  

انـد؛    گـذاري زده    كـنش دسـت بـه نـام       +اي ارجاع، با توجه به طبقة معنايي شخص         براي كنش گزاره  
شـود،   گذاري و ارجاع به فرزندي كه از خواهر زائيده مـي  ببراي نمونه، سخنور فارسي زبان براي نام  

همچنـين، بـا    . است  خواهرزاده ناميده صفت مفعولي مشتق استفاده كرده و او را         + از اين ساخت اسم   
پـس بـا توجـه بـه كـنش          . ها ديديم كه تمام معيارهاي رفتاري مقولة اسم را نيز دارنـد             توجه به نمونه  

هـا    دار در نظر گرفته و آن       هاي نشان   ها را با نام اسم      ها كه ارجاعي هستند،آن     اي اين دسته واژه     گزاره
كـنش،  +شـيء «هـا روي نقـشة معنـايي اجـزاي كـلام              ناز اين رو جايگـاه آ     . را اسم شخص ناميديم   

  .است» ارجاع
  

  گيري نتيجه. 8
مركـب،    هاي مفعولي مشتق و مـشتق        انواع صفت   بندي دقيق   در پژوهش حاضر، براي تعريف و دسته      

شناسي كه رويكردي همگاني به مقولات زباني است، مـورد            ها در چارچوب نظري سرنمون رده       آن
هايي هستند كه به طبقة       نشان صفت   نظرية مورد اشاره، صفات سرنمون و بي      در  . بررسي قرار گرفتند  

دهند و اين دسته صفات از جنبة         اي توصيف را انجام مي      تعلق دارند و كنش گزاره    » ويژگي«معنايي  
  . تري دارند، و از لحاظ تصريفي تمايزات بيشتري دارند صوري شكل ساده

دار  سي قرار گرفتند، همگي از جنبة ساختاري نشانصفات مفعولي كه در اين پژوهش مورد برر    
دسـت    با اين وجود، انـواع صـفات مفعـولي يـك          . آيند  پس صفات غير سرنمون به شمار مي      . هستند

بنابراين همگي  . نيستند و رفتارهاي مختلفي از جهت داشتن كاركرد صفتي، اسمي و يا هر دو دارند              
سـت همگـي در يـك طبقـه قـرار نگيرنـد و بررسـي                بنـابراين بهتـر ا    . كننـد   به يك شكل رفتار نمـي     

ها در ايـن پـژوهش، بـر          پس از بررسي انواع آن    . ها انجام گيرد    تر آن   بندي دقيق   تري براي طبقه    دقيق
گـذاري سـاختاري و بـالقوگي رفتـاري،      شـناختي يعنـي معيـار نـشانه     داري رده اساس دو معيار نـشان   

.  عنـوان صـفات غيرسـرنمون مـشخص كــرديم    هـا را روي نقـشة معنـايي بــه    وضـعيت و جايگـاه آن  
مركـب هـر كـدام جداگانـه ترسـيم       نمودارهاي بالقوگي رفتاري انواع صفات مفعولي مشتق و مشتق   

  . گذاري شدند هاي صفات مفعولي در اين نمودارها جاي شدند و انواع دسته
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